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 z شــب یلدا از چه زمانی در شعر شاعران

پارسی گوی راه پیدا کرد؟

شب یلدا با مفاهیم تاریکی، ظلمت و 
گاه در مفاهیم استعاره ای، دوری و فراق 
یار، گیسوی یار و مانند این در ادبیات ما 
کید کنم به این مهم که  همراه است. تأ
از آغاز پیدایش ادبیات فارسی تا پایان 
قرن پنجم هجری و در دوره هــای بعد، 
هنگامی که از شب یلدا صحبت می شود، 
ح نیست. آنچه از یلدا  بحث جشن مطر
در ادبیات ما و تقریبا قبل از قاجار هست، 
بیشتر آن مربوط به سیاهی و تیرگی شب 
گر آمده است،  یلداست و یلدا در شعر ما ا
بیشتر با این موضوع آن را می بینیم. این 
رویکرد جشن به یلدا که در سطح گسترده 
می بینیم، در ادبیات کهن ما خیلی کمتر 
ح می شود. در گذشته مراسم یلدا  مطر
بیشتر یک نشست خانوادگی بوده است 
و این تجلی و آب و رنگی که ما امروز به آن 
می دهیم، در گذشته نبوده است و شما 
غالبا یلدا را با بن مایه تیرگی و سیاهی در 

شعر فارسی می بینید.

 z همان طور که گفتید، یلدا در شعر فارسی بر

مفاهیم مختلفی دلالت دارد. در این باره کمی 

بیشتر توضیح می دهید؟

دکتر شفیعی کدکنی معتقد است از آغاز 
ادبیات تا دوره های بعد، شعر از پشتیبانی 
دربار برخوردار بوده است. تقریبا تا زمان 
حمله مغول، شعر پشتیبانی دربارها را 
داشته اســت و  ایــن پشتیبانی  مشوق 
ــارهــا بـــوده و زندگی  اصــلــی شــاعــران درب
مــردم عــادی بــرای ایــن شــاعــران ارزش 
نداشته است. همان طور که گفتم، جشن 
یــلــدا جشنی نــبــوده اســت کــه حکومت 
پشتش باشد، مردم هم نه با سازوکار و 
رنگ ولعاب امروز که با یک دورهم نشینی 

گر ما  ساده به آن پرداخته اند، بنابراین ا
در ادبیات فارسی به جشن بــودن این 
شب اشاره نمی کنیم و حتی آن گعده ها و 
نشست های خانوادگی در آن نیست، به 
این دلیل است که دربارها چنین چیزی 
را تبلیغ نمی کردند و شاعران هم به تبع 
انعکاسی از این شب در شعر خودشان 
نــداشــتــه انــد. مضامینی کــه در ادبیات 
ح شده است،  فارسی برای شب یلدا مطر
هیچ کدامش با مفهوم جشن و ســرور و 

شادمانی ارتباط نــدارد و 
از یک نظر شب یلدا را با 
مفهوم سیاهی و تیرگی در 
ادب فارسی می بینیم که 
حالا این سیاهی و تیرگی 
می تواند شکوه ای از ایام 
یا مباحث مربوط به فراق 

یار باشد.
حافظ می سراید:

صحبت حکام ظلمت شب 
یـلداست/ نـور ز خورشید 

که بـرآیـد جوی، بـو 
سعدی می گوید:

نظر به روی تو هر بامداد 
که  نوروزی است/ شب فراق تو هر شب 

هست، یلدایی است
یا امیر معزی، روزگــار را این گونه در شعر 

وصف می کند:
تــو جــان لطیفی و جــهــان، جسم کثیف 
گیتی شب یلدا است/ تو شمع فروزانی و 

گیسوی معشوق و سیاهی و بلندی آن نیز 
در ادبیات ما بازتاب یافته که باز با شب 
یلدا مقایسه شده است، پس ساخت دیگر 
مفهوم یلدا یا گفتمان یلدا در شعر شاعران 
گیسوی  پارسی گوی، پیوندی است که با 
کانی می گوید: معشوق دارد؛ مثلا عبید زا

ای لعل لبت به دلنوازی مشهور/ وی روی 

خوشت به ترک تازی مشهور
بــا زلــف تــو قــصــه ای اســت مــا را مشکل/ 

همچون شب یلدا به درازی مشهور
یا خواجوی کرمانی می سراید:

گرامی/ پیش  تا در سر زلفش نکنی جان 
کرد تو حدیث شب یلدا نتوان 

همچنین ادیب الممالک، گیسوی یار را 
چنین به شب یلدا تشبیه می کند:

ــت ز شب  ــوی ــت ز جــنــت آیـــــه ای، م ــ روی
پیرایه ای/ بر صبح رویت سایه ای از شام 

یلدا ریخته
ــلــدا و پــیــونــد آن  بــه شــب ی
بــا مــیــاد مــســیــح)ع( زیـــاد در 
ادبیات ما اشاره نشده است 
و مشهورترین نــگــاه، نگاه 

سنایی است که می گوید:
ــتــی پیوند  بــه صــاحــب دول
که  گر نامی همی جویی/  ا
کری عیسی چنان  از یک چا

معروف شد یلدا
و یــک نگاه دیگر هــم بــوده 
اســت؛ نگاه آن عــده ای که 
معتقدند این شب یلدا شب 
فردی  خـــاص و منحصربه 
اســت و با ایــن نگاه شعر گفته اند. مثلا 

ناصرخسرو می گوید:
آه مــا رعناتر اســت از آه مــاتــم دیــدگــان/ 
کــز جمله شــب هــا، شــب یلدا  آن چــنــان 

یکی است
کید می کنم بحث  در تمام این مفاهیم، تأ
جشن و شور و شادی یا مفهومی که مبارکی 

ح نیست. شب یلدا در آن باشد، مطر
در شعر معاصر باز مفاهیمی آمده است 
که متناسب با رویکردهای معاصر است؛ 
مثلا هوشنگ ابتهاج شب یلدا را روز زندان 

می داند:
ــزان دلــــواپــــس  ــ ــی ــرخــ ــحــ ای ســــایــــه ســ

خورشیدند!/ زندان شبِ یلدا بگشایم 
و بگریزم

 z چرا ایرانیان در این شــب ســراغ حافظ

می روند نه سراغ شاعری دیگر؟ در شعر حافظ 

چه ویژگی ای وجود دارد که ســبب اقبال مردم 

به او در این شب شده است؟

ــران اســـت.  ــ ــردم ایـ ــ حـــافـــظ، حــافــظــه م
به عبارتی شکوه و بالندگی و رشد چهار 
قرن ادبیات قبل از حافظ در شعر حافظ 
متجلی شده است. از این نظر می گویم 
چهار قرن قبل که سال 329هجری سال 
فوت رودکی است و نخستین دیوانی که ما 
داریم، از اوست، پس من نیمه قرن چهارم 
را آغاز رشد و بالندگی ادبیات می دانم. 
از زمان رودکی تا عصر حافظ، جلوه همه 
شاعران و تجلی اندیشه همه شاعران در 
گر کلامی گفته  شعر حافظ هست. رودکی ا
است، شما آن را در شعر حافظ می بینید؛ 

مثلا رودکی می گوید:
ــاد یار  بــوی جــوی مولیان آیــد هــمــی/ ی

مهربان آید همی
حافظ در شعر خودش می گوید:

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم/ 
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

گــر در شعر فــارســی، لیلی و مجنون  یــا ا
و خسرو و شیرین را داریـــم، ایــن هــا در 
شعر حافظ هست. حافظ بارها به طرق 

مختلف از آن ها استفاده کرده است:
ــنــیــاد از ایــن  جــهــان پــیــر اســــت و بــی ب
فرهادکش فریاد/ که کرد افسون و نیرنگش 

ملول از جان شیرینم
حــتــی حــافــظ از عــاشــق و معشوقی که 
اسمشان در ادبیات ما نیست، به صورت 
ایــهــام وار استفاده می کند کــه نشان از 

تسلط او دارد:
اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو؟/ 

حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
که نشان می دهد به اورنگ و گلچهر و مهر 
و وفا در ادبیات ما اشراف داشته است. 
فــردوســی و شاهنامه او در شعر حافظ 
تجلی خاص دارد؛ هم به لحاظ سمبلیک 
و نمادین، هم به لحاظ استفاده از نام 

اشخاصش. می گوید:
غ اســت از حــال مــا، کو  شــاه تــرکــان فـــار

رستمی؟
از این دست بسیار در شعر حافظ هست. 
عملا رویکرد و نگاه عطار را نیز در شعر 
او می بینیم.)که موضوع پایان نامه من 
در دوره فوق لیسانس، تأثیر مثنوی های 
عطار بر غزلیات حافظ بــود(. به عنوان 
نمونه، داســتــان شیخ صنعان در شعر 
حافظ در یک غزل کاملا نقش بسته است:

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ 
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟
شخصیتی کــه به عنوان دیــوانــه در آثــار 
ــد، مــی آیــد در  عــطــار هــمــه حــرفــی مــی زن
شعر حافظ می شود »رنــد« و حافظ در 
مفهوم رند یک دگردیسی ایجاد می کند. 
یک پیکرگردانی می بینیم که با این رند 
ایجاد شده است. تاریخ بیهقی رند اوباش 
است، اما در شعر حافظ نمی دانیم این 
رنـــد کــیــســت. از یــک طـــرف ولـــی اســت، 
ــاه بــه هــمــه چــیــز اســــت؛ به  ــ گ ازطـــرفـــی آ
 همین دلیل می گویم که حافظ، حافظه 
ــر شاهنامه فــردوســی  گ ملت مــاســت. ا
جلد اول تاریخ فرهنگی ایران ما باشد، 
ــوان حــافــظ بــی تــردیــد جلد دوم آن  دیـ
است و مردم در این شب با حافظ خوانی 
ک  خــودشــان، بــاز همان مفهوم اشترا
ــرانـــی را بــه عــنــوان  و اتـــحـــاد جــامــعــه ایـ
جامعه ای که اقوام و قبایل مختلف در 
 آن زندگی می کنند، در حافظ خوانی ها

 بروز می دهند.

۵شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۳۰
۷ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۱۳

 
یادداشت

 شب یلدا با مفاهیم 
تاریکی، ظلمت و گاه در 

مفاهیم استعاره ای، دوری 
و فراق یار، گیسوی یار و 
مانند این در ادبیات ما 

همراه است

فرهنگ،  مدیر دلسوز می خواهد

علیرضا حیدری

چندی پیش جلسه ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد برگزار 
شد برای پاسداشت زبان فارسی. انگیزه نشست، پیگیری همان 
قانون ممنوعیت به کارگیری واژه ها و اصطلاحات بیگانه بود که نزدیک 
به سی سال از تصویبش می گذرد و همچنان با دشواری هایی برای 
که  گفته شد  اجرای دقیق روبه رو ست، اما در این جلسه نکته ای 
که مدیر  دلیلی برای نوشتن این یادداشت شد و آن نکته این بود 
کرده ایم در زیر تابلوهای فرعی  کل فرهنگ و ارشاد گفت پیشنهاد 
خیابان هایی که به نام بزرگان شعر و ادبیات زینت یافته است، بیتی 
کار باعث می شود دست کم چند  از این شاعران نوشته شود. این 
بیت از آن ها در ذهن جامعه به یاد بماند و راهی برای آشنایی بیشتر 

با این مفاخر باشد.
که بی ربط به این موضوع  این نکته مرا به یاد خاطراتی انداخت 
نیست. به یاد دارم در اوایل دهه هفتاد بود که در روزنامه خراسان 
بودم، همکارم به میدان فردوسی مشهد رفت و از مردم پرسید که 
آیا صاحب این تندیس را می شناسند و آیا تا به حال به آرامگاه او 
سری زده اند. پاسخ ها شگفت انگیز که نه، تأسف برانگیز بود! یعنی 
حتی بودند افرادی که نمی دانستند تندیس شکوهمند این میدان، 
همان فردوسی بزرگ، سراینده اثری جهانی است به نام شاهنامه!
سال ها بعد سیمای جمهوری اسلامی در سالروز درگذشت جلال 
آل احمد به خیابان جلال در تهران رفت و از رهگذران درباره کیستی 
جلال می پرسید و باز هم پاسخ ها عجیب بود و در این میانه پاسخی 
که هنوز در یاد من مانده است؛ فردی پاسخ داد  عجیب تر شنیدم 

جلال آل احمد از میراث فرهنگی ایران باستان است!
شبیه این گزارش ها فراوان کار شده است و مثلا از افراد و رهگذرانی 

پرسیده اند که بیتی از فلان شاعر بگویید و درمانده اند.
ایراد و اشکال به کجا برمی گردد؟ تردیدی نیست که کم کاری های 
فرهنگی و سستی نهادهای مسئول دلیل اصلی آن است. در نگاه 
کشور همیشه نقدهای  کلان فرهنگی و در سندهای بالادستی 
درخورتوجهی به مدیریت و مهندسی فرهنگی شــده اســت؛ اما 
که هیچ گاه این  در اجرا و عمل چنان سستی و اهمال وجود دارد 
راهبردها خواست موردنظر آن سندهای بالادستی و کلان را برآورده 

نکرده است.
کشور آشــکــارا به »تعمیق خــودبــاوری ملی و  در نقشه مهندسی 
پاسداشت میراث های ارزشمند ایرانی اسلامی و توسعه و ترویج زبان 
و ادبیات فارسی« اشاره شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
در 1366 اساسنامه جدید »انجمن آثار و مفاخر فرهنگی« را تصویب 
کرد و متممی در 1373 به آن افزود و بر معرفی و بزرگداشت عالمان 
کید  و متفکران عرصه فرهنگ، دانش، هنر و تمدن ایران و اسلام تأ
کرد. تقریبا در همه برنامه های اول تا هفتم توسعه این موضوع ها 
دیده شده است؛ اما آنچه در عمل اتفاق می افتد تقریبا هیچ است. 
بها ندادن به مفاخر علمی و ادبی را می توان در میزان شناخت مردم 
کم کاری مسئولان فرهنگی و هزینه  از این شخصیت ها جست و 
نکردن بودجه هایی درخور برای این اهداف را عامل مهم دانست. 
البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مدیر فرهنگی خود 
گر این دلسوزی در  باید فرهنگی باشد و دغدغه او توسعه فرهنگ. ا
مدیران نباشد، قانون ها و بخش نامه ها چندان کارساز نیست. باید 
گرو فرهنگ این مرزوبوم داشت و عشق به میراث فرهنگی  دل در 
گاهانه و از سر  کوشش دلسوزانه و آ کاستی ها به مدد  تا موانع و 

دلبستگی به ایران هموار شود.

در مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی قصه های 
قرآنی»تبیین« مطرح شد

مشهد؛ ظرفیتی برای نشر مفاهیم اهل بیت)ع( با زبان 
قصه

نشست خبری و رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی قصه های 
قرآنی»تبیین« با حضور علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد حسین زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسلامی خراسان رضوی، در تهران برگزار شد.
در این مراسم، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
درباره هدف این جشنواره گفت: قصه در قرآن یک مسئله راهبردی 
گر مردم قصه های قرآن را بشنوند و بخوانند و به پیام های  است و ا
آن توجه کنند، ما به هدف خود از برگزاری جشنواره قصه های قرآنی 

رسیده ایم.
معاف همچنین از این گفت که برگزاری این جشنواره در دو سه سال 
قبل، بازتاب و برکات خوبی داشت و می توان با بهره گیری از این قصه 
و این جشنواره، بسیاری از مفاهیم را در جامعه ترویج داد. او همچنین 
که در سینما و تئاتر نیز با مشکل متن روبه رو  کرد  به این نکته اشاره 
هستیم و قصه و قصه گویی می تواند در این باره کمک کننده باشد 
تا مفاهیم ثقیل به زبان تمثیل و ساده برای عموم مردم بیان شود.

در ادامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، با اشاره 
به اینکه در جشنواره پیشین نزدیک به ۲۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال 
شد، گفت: در قصه نویسی قرآنی، مرحوم آذریزدی با کتاب »قصه های 
خوب برای بچه های خوب« بنام بود به گونه ای که رهبر معظم انقلاب 
او را تصدیق می کنند و مرحوم راستگو نیز با هنر قصه گویی مفاهیم 

قرآن را تبلیغ و ترویج کرد.
گفته حسین زاده در جــشــنــواره پــیــش رو، قصه نویسی در کنار  به 
کتاب  قصه گویی آورده شده است و در اختتامیه دو اثر به عنوان 
منتشر خواهد شد. او موضوع های زیارت، ولایت، ایثار و شهادت، 
نماز و فــرزنــد آوری و جوانی جمعیت را به عنوان بخش ویــژه این 
کرد و افزود: تولیداتی متناسب با نیاز روز جامعه  جشنواره معرفی 
و برگرفته از آیات قرآنی را شاهد خواهیم بود. چند سال اخیر در حوزه 
کــودک، اقبال خوبی از سمت نویسندگان به مفاهیم  کتاب  نشر 
قرآنی و مــعــارف اهــل بــیــت)ع( وجــود داشته اســت و ایــن جشنواره 
سبب می شود این مسیر با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد. 
در مشهد با حدود 4میلیون جمعیت و مهاجران افغانستانی و حدود 
30میلیون زائر داخلی و خارجی، فرصت و ظرفیت بسیار خوبی برای 
نشر معارف اهل بیت)ع( به شکل های مختلف وجود دارد؛ چنان که 
که وابسته به آستان قدس رضوی  کتاب فروشی های اطراف حرم 
کتاب  گذشته بیش از ۳میلیون نسخه  کردند سال  هستند، اعلام 

به وسیله زائران خریداری شده است.

 
خبر

نسبت های ادبیات و فناوری در آینده چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

مهندسی خیال
مریم محبی

27 مــهــر ۱۴۰۲، همایشی با محوریت   
ونیک در فرهنگ سرای رویداد ادبیات الکتر

جهاد دانشگاهی و به همت سازمان 
دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد 
برگزار شد؛ رویدادی با عنوان کُدبیات که در زمره نخستین 
تلاش ها بود برای آشنایی جامعه پارسی زبان با سکوی 
تازه ادبیات در عصر فناوری. کدبیات از این گفت که هیچ 
ونیک وجود ندارد مگر  راهی برای تجربه ادبیات الکتر
کند، بخواند و شاید هم تولید کند.  اینکه رایانه آن را اجرا 
ــداد اولــیــه، یعنی  ــ وی ایــن مفهوم دقیقا دو مــاه بعد از ر
در 27آذر 1402 و هم زمان با هفته پژوهش، دست مایه 
ســخــنــرانــی عــاطــفــه عـــطـــری و مــرتــضــی عــنــابــســتــانــی 
از دانــشــجــویــان مقطع دکــتــری زبــان و ادبــیــات فارسی 
دانشگاه فردوسی و دست اندرکاران رویداد کدبیات شد. 
وی نسبت ادبیات  واقع باز هم دست ر نشستی که در
و فناوری گذاشت و به همت گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات و علوم 
گفت. یکی  انسانی برگزار شد و از دو مفهوم هم سخن 
ادبیات الکترونیک و مفهوم سایبرمتن و دیگری، مفهوم 
کدانتقالی یا transcoding )هجرت ایده ادبی به لایه 

رایانشی(.

 z:عاطفه عطری

5 بعد یک متن ادبی الکترونیک
منظور از سایبرمتن، متنی ادبی است 
که به جـای کاغـذ در صفحـه نمایـش 
ه  د ا د یـش  نما پ  تـا لپ  یا  شـی  گو
می شـود و یک شـبکه مفهومی را حول 
خـود شـکل می دهـد که ابعـاد مختلفی 
؟ ی د بعـا ا   چه مـا  ا  . د ر ا  د

یک اثر ادبی الکترونیک چگونه و در چه فضایی خلق 

گی چنین اثری این است  می شود؟ بنیادی ترین ویژ
که بـدون اثـر  که بومـی دیجیتـال اسـت؛ به ایـن معنـا 
رایانشـی امـکان خلـق شـدن نـدارد. با توجـه به ایـن 
گـی می توانیـم از »تکویـن« به عنـوان اولین بعد این  ویژ
بـی  د ا ثـر  ا یـک  یگـر  د بعـد  . کنیم صحبـت  م  مفهـو
الکترونیـک، »بافتـار« آن اسـت. به ایـن معنـا که یـک اثـرِ 
ترکیبـی اسـت و کلمـه تنهـا رسـانه ایـن نـوع ادبیـات 
نیسـت. تصویـر، موسـیقی، موشـن، نقاشـی و ... همـه 
در هـم آمیختـه می شـود و یـک بافتـار چنـد رسـانه ای 
نیـم  توا ، می  عبـارت دیگـر . به  تشـکیل می دهـد ا  ر
بگوییـم یـک متـن ادبـی الکترونیـک، بـازار مبادلـه 
رسـانه ها با یکدیگـر است.از »سـاختار« بایـد به عنـوان 
بعـد دیگـر ادبیـات الکترونیـک نـام بـرد. چنیـن اثـری 
ثـار  یـن آ اغلـب خصلتـی تعاملـی دارد و مخاطـب ا
می تواننـد در خلـق آن سـهیم باشـند یـا آن را شـکل 
دهنـد. در همیـن راسـتا، بازی پذیـری را نیـز بایـد یکـی 
گی هـای شـاخص ایـن قبیـل آثـار ادبـی دانسـت،  از ویژ
چـون مـرز باریکـی بیـن بـازی و ایـن اثر ادبی الکترونیک 
وجـود دارد.»خوانـدن« به عنـوان بعـد چهـارم، به ایـن 

نکتـه اشـاره می کنـد که در ایـن آثـار، خواننـده دیگـر 
خواننـده یـک اثـر چاپـی نیسـت. در مقابـل، اینجـا 
با مفهومـی به نـام کاربـر سـایبری طـرف هسـتیم، چـون 
متـن ادبـی الکترونیـک نیـز یـک متـن فقـط خواندنـی 

نیست.
 درواقـع چندیـن جریـان هم زمـان به فـرد یـورش 
د  ر ا د بـر  ر که کا جهـی  تو ع  نـو سـا  سا ا و  د  ر و آ مـی 
. پـی چا ن  متـو ه  ننـد ا خو با  سـت  ا ت  و متفـا  نیـز 
که به جـز  بعـد پنجـم »انتشـار« اسـت؛ به ایـن معنـا 
 ، نـد ر نویسـی دا مـکان برنامه  ا رسـانه هایی که  در 
مرحلـه خلـق و چـه  رد و چـه در  قابلیـت اجـرا نـدا
. سـت ا ی  ر ا گـذ کد منـد  ز نیا  ، ر نتشـا ا حلـه  مر ر   د
گی و آخرین بعد یک اثر ادبی الکترونیک،  از آخرین ویژ
می توانیم با عنوان »تفسـیر« یاد کنیم. منظور از تفسـیر 
ایـن اسـت که بـرای درک یـک اثـر ادبـی الکترونیـک 
به سـواد الکترونیـک احتیـاج داریـم و در قـدم بعـد، 
گـر بخواهیـم آن را بررسـی و پژوهـش کنیـم، نیاز به ایـن  ا
حتـی  و  د  شـو می  هـم  بیشـتر  نیـک  و لکتر ا د  ا سـو

به اندیشـیدن به صـورت دیجیتـال نیـاز دارد.

 zمرتضی عنابستانی

5 اصل یک رسانه نوظهور
کدانتقالی در دو بافت معنا پیدا  مفهوم 
ــه و دیــگــری  ــان مــی کــنــد. اول در عــلــم رای
در ادبیات الکترونیک که ابداع مانوویچ، 
از نظریه پردازان هوش مصنوعی، است 
برای توضیح هجرت ایده ها، مصنوعات 
و پیش فرض ها از لایه فرهنگی به لایه رایانشی.مانوویچ، 
برای یک رسانه نوظهور پنج اصل را در نظر می گیرد. ابتدا 
اینکه بر پایه نمایش باینری است، به این معنا که چیزهایی 
کدگذاری و صفر و یک  که مشاهده می کنیم همه بر پایه 
است. دوم ماژولار بودن به این معنا که متشکل از تکه های 
گــی ســوم  ــژ گــانــه ای اســـت بــا هــویــت مستقل. وی جــدا
خودکارسازی است، چون اساسا از ماهیت محاسباتی 
ــه بـــرخـــوردار اســـت. از تغییرپذیری  ــه لای و ســاخــتــار لای
می توانیم به عنوان یکی دیگر از اصول این رسانه نام ببریم 
که از تغییرپذیری عناصر سخن می گوید و اینکه عنصر 
ثابتی در رسانه دیجیتال وجود ندارد. پنجمین و آخرین 
کدانتقالی است. این اصل می گوید رسانه جدید  اصل 
دو لایه دارد. لایه رایانه و لایه فرهنگی. در این رسانه فرایند 
به گونه ای است که فرهنگ توسط منطق رایانه تغییر می 
کند  و آن را شکل می دهد. مقولات و مفاهیم فرهنگی، 
گان، با عبور از لایه عموما کلامی به لایه  در سطح معنا و واژ
رایـــانـــشـــی بـــا مـــقـــولات جـــدیـــدی جــایــگــزیــن مــی شــود 
که از هستی شناسی، معرفت شناسی و عمل گرایی رایانه 
کلی تبدیل ایده ادبی  مشتق می شوند.درباره فرایند 
که شامل مراحل زیر  به اتفاقی رایانشی نیز باید بگوییم 
است: سنجش ایده با سواد دیجیتال، اندیشیدن با سواد 
دیجیتال، نوشتن ایده به رمزگان زبان های برنامه نویسی، 
دستوردهی به رایانه برای اجرای ایده نوشته شده، تبدیل 
رمزگان اجرایی به بیت های حــاوی صفر و یــک، انجام 
محاسبات بر مبنای بیت ها و پیکربندی ایده و خروجی 

گرفتن بر پیکسل.

یلدا در شعر فارسی و چرایی حافظ خوانی در این شب در گفت وگو با دکتر امیر الهامی

 یلدا؛ آفتابی 
در امتداد شب

 رادمنش

کلمات یلدا و شب یلدا در شعر شاعران پارسی گوی دوره هــای 

گرچه لزوما نه در معنای جشن گفت وگو مختلف، بسیار استفاده شده است. ا
و سرور اما شاعران از آن مدد گرفته اند تا با صنایع ادبی، مفاهیم 
کنند. آن طور که دکتر امیر الهامی می گوید،  مختلفی را با آن منتقل 
گار، شبی عزیز و... در شعر فارسی  یلدا در مفاهیم ظلم، گیسوی یار، فراق، شکوه از روز
استفاده شده است اما اینکه چرا از میان همه شاعران، ایرانیان در این شب توجه 
خاصی به حافظ نشان می دهند و حافظ می خوانند، پرسش دیگری است که از او 
پرسیدیم. دکتر الهامی حافظ را حافظه ملت ما دانست که نشان و عطری از شعر 

همه شاعران بزرگ پیش از خودش در شعر او نیز حس می شود.
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